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  *السادات حجازي بهجت
  

  چكيده

سفي است كه ضمن اشـاره بـه   رئاليستي فل يرمان ،رمان شطرنج با ماشين قيامت
ها،  هاي فلسفي و خردمندانه بين شخصيت هاي نبرد ايران و عراق، ديالوگ واقعيت

ايي كـه درگيـري   ه ـ كنجكاوي مخاطب را نسبت به دريافت و درك جواب پرسش
  .انگيزد ميبر ذهني خود اوست

 خصوصـاً وقتـي بـه    -پذيري مـتن را   تأويل ةكاركردهاي متفاوت زبان رمان، زمين
از سـوي  . فراهم كرده اسـت  - رود هاي ضمني و غير صريح پيش مي سمت دلالت

زنـدگي   ةبازي شطرنج و تطبيق آن با صـحن  دربارةهاي لفظي  ديگر بحث و جدل
هـاي   هاي زمـاني و پاسـخ و پرسـش    هاي دروني راوي، چرخش گويي آدميان، تك

ي محيطـي، رمـاني   ها آغاز آفرينش، جبر و اختيار و پديده دربارةفلسفي و كلامي 
نـداهاي متفـاوت انديشـه،     نويسـنده  ،در اين پژوهش. را آفريده است »آواييچند«

مـيلان  «اسـاس نظـر    بـر  ،»شطرنج با ماشين قيامت«زمان، رؤيا و بازي را در رمان 

ت ماهيت زبـان  كند و به لحاظ اهمي تبيين مي تحليلي -فيتوصيبه شيوة  »كوندرا

مينـة چنـدآوايي   شناختي كه ز هاي نشانه و دلالت رمان، به كاركردهاي زبان رمان
  .خواهد پرداخت ؛را فراهم كرده است

  

  .ييچندآوارمان  و احمدزادهشطرنج با ماشين قيامت، حبيب  :كليدي هاي هواژ
 

                                                 
  Hejazi@uk.ac.ir                                         دانشگاه شهيد باهنرگروه زبان و ادبيات فارسي، دانشيار  *
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 مقدمه 

بينانـه  هايي است كه ظاهراً نگرشي خوشاز جمله رمان ،»شطرنج با ماشين قيامت«رمان 

 ،ي فلسـفي هـا  از پرسـش  اي هرد؛ ولي به لحاظ اينكه مجموع ـنسبت به موضوع جنگ ندا
 پـذير  را در بستر چرخش زماني، همراه با زبـاني تأويـل  ... اخلاقي و ،تاريخي، ايدئولوژيكي

 ةنويسـند ( »حبيب احمدزاده«. قرارمي گيرد »ييچندآوا«ي ها در شمار رمان ،كند مي بيان

ز نزديك با تمـام وجـود لمـس كـرده     از مردم جنوب ايران است كه جنگ را ا )اين رمان
ي دفاع مقـدس  ها رمان ترين وي با ذهن خلاّق و نقاّد خود يكي از زيباترين و عميق. است

از مرزهـاي   در خـارج را به رشته تحرير درآورده است، تا آنجا كه نه تنها در ايران، بلكـه  
ايـن   ،»سـپراكمن پرفسـور پـل ا  «از جمله . ايران نيز مورد توجه و عنايت قرار گرفته است

   .به انگليسي ترجمه كرده است اي هكتاب را همراه با بيان مقدم
تشكيل شده اسـت   »ماشين قيامت«و  »شطرنج«عنوان رمان از دو واژة ساده و مركب، 

  :كند مي غالب بر رمان، معاني متعددي را به ذهن متبادر ةگونكه مبتني بر زبان ايهام
ي هـا  تيپ ةصحنة مناظر ،دشمن ست ونبرد حق و باطل، دو ةصحن :شطرنج .1

  ي متضاد ها متفاوت با انديشه
  رساني و حمل شهداماشين غذا ،)سامبلين( رادار جنگي :ماشين قيامت .2

حـدوداً  ، جـواني بسـيجي   )شخصيت اصـلي ( ي داستانها راوي خود يكي از شخصيت
 ؛داردجوي رادار جنگي دشمن وباني براي جستاست كه در ابتدا نقش ديده ساله بيست

رسـاني بـه رزمنـدگان و    دوست او، به ناچار سـمت غذا  ،ولي به دليل مجروح شدن پرويز
 ،رمـان  ةدو ويژگي بـارز و برجسـت  . گيرد مي عهده افراد محاصره شده در شهر را بر رخيب

ايـن رمـان از يـك    . يي درونـي اوسـت  گـو  تكي ديگر و ها هاي راوي با شخصيتديالوگ
  .كشد مي ي متفاوت شخصيتي را به تصويرها است كه تيپ شناختيروان يرمان ديدگاه،
1كنستان بنجامين«

 مؤلـف « -) 1830-1767( مـدار فرانسـوي  نويسـنده و سياسـت   ،»

2ادولف«رمان 
 )72: 1380كوندرا، ( »تي مشهور استشناخ كه به عنوان شاهكار تحليل روان »

                                                 
1. Benjamin constant  

2. Adolphe  
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و رؤيا را به صـورت يـك   هنر رمان جديد اين است كه بتواند فلسفه، حكايت «: گويد مي -

البته پرداختن به ايـن رمـان   . )141: 1380كوندرا، ( »قطعة موسيقي واحد با هم جوش دهد

  .طلبد مي انه، خود پژوهشي ديگر راشناس با نگاهي روان
به خـوبي كسـب كـرده     »شطرنج با ماشين قيامت«اين موفقيت را در رمان احمدزاده 

ي درونـي و  هـا  ييگـو  تـك ي فلسـفي و  ها پرسش و حوادث، ها حكايت بيان واقعيت. است
وي نه در پي آن است كه زبان بـه تحسـين    .)1(آفريند مي تلفيق زيبايي را ،گونة راويرؤيا

 ةدغدغ ـ. آيـد  مي تفاوت به شمار بيغير متعهد و  اي هقهرمانان جنگ بگشايد و نه نويسند
  . اصلي او كشف حقيقت پنهان است

از هستي را كشف نكند، غير اخلاقـي   اي هزء ناشناخترماني كه ج« معتقد است »بروخ«

ميلان كوندرا رمان را مطلقاً غيـر   ،شناخت يگانه اخلاق رمان است، ولي برخلاف او .است
گونه ايدئولوژي يا نظام سياسـي نبايـد   داند كه در خدمت هيچ مي متعهد و اساساً مستقل

جـو و  وجسـت  ،ت اسـت جـوي حقيق ـ ورمان مالك حقيقت نيست، بلكه در جست. درآيد
  .)16: همان( »يابد؛ زيرا متحول شدن حقيقت همواره ادامه دارد نمي تلاشي كه هرگز پايان

دهد  مي حتي راوي را كه خود حضوري فعال در آنها دارد، تحت تأثير قرار ها ديالوگ 
پيشبرد جنگ بـه نفـع مـردم سـرزمين خـود       برايشود تا با همة تلاشي كه  مي و سبب

. شد، گاهي نسبت به حقانيت و درستي عمل خـود دچـار شـك و ترديـد گـردد     داشته با
 يي را در ذهـن مخاطـب ايجـاد   هـا  پرسـش  ،ي مختلـف داسـتان  ها اينكه بخشي افزون بر

رسـاني  نها در قبال تلاشگران جبهه و غذانه ت )راوي داستان( مثلاً چرا اين جوان. كند مي
ا نه چندان موافق اين دفاع در مقابـل دشـمن   تفاوت و ي بي بلكه نسبت به افراد ،به ايشان

  گذارد؟  نمي نصيب بيمت خود هكند و آنها را از لطف و  مي نيز احساس مسئوليت
 راوي: يـت نقـش عبارتنـد از   خصيت استوار است كـه بـه ترتيـب اهم   بر پنچ ش ،رمان

زنـي بـا   ( ، گيتـي )تفـاوت  بـي ( ، كشـيش )فلسـفي  شـكاك ( ، مهنـدس )كنجكـاو  ،يجد(
) دوست شـهيد راوي ( البته پدر و مادر جواد .)پيرخردمند( ، قاسم)ياه و پليدس اي هگذشت

  . ستندي فرعي داستان هها هم شخصيت )دختر گيتي( و مهتاب
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عنـاوين و القـاب   نويسـنده،   .ت و طنـز انتقـادي اسـت   تلفيقي از جـدي  ،لحن داستان
دهنـد، بـه    مي سبتخور تحسين نبه افراد ناشايست يا نه چندان در اي هفريبنده را كه عد

  : گيرد مي استهزا
ول  !حضـرت عـالي  : راستي گفت جناب عالي يا حضرت عالي؟ نه، گفت«

حال شدي كه يك ديوانه، حضرت عالي يا خوش !كن اين فكرهاي احمقانه را
  .)112: 1387احمدزاده، ( »...؟جناب عالي خطابت كرده

جبهـه و يـا در سـاختمان    در فضاي پشـت   ها ييگو تكو  ها بيشتر رويدادها و ديالوگ
فضـاي  دربـارة  داسـتان  . كند كـه نمـاد عـالم محسوسـات اسـت      مي اتفاق اي ههفت طبق

 درگيري و نبرد سپاه ايران و عراق است؛ ولي گويـا نويسـنده بـه عمـد از جنـگ فاصـله      
ي هـا  داسـتاني خـود و بحـث و جـدل     يهـا  تيشخصگيرد و بيشتر تمايل به واكاوي  مي

يي كـه عمـدتاً بـين راوي و مهنـدس يـا رواي و      هـا  حاظ ديـالوگ رمان به ل. فلسفي دارد
موضـوعات   دربـارة ي درونـي راوي  هـا  ييگـو  تـك يابد و نيز به جهت  مي كشيشان تحقق

 به يك جستار فلسفي ايدئولوژيكي شباهت پيدا مختلف در سير دوراني و چرخشي زمان،
را بـا حفـظ    »ييچنـدآوا «ي رمان ها كند؛ ولي در عين حال نويسنده هنرمندانه ويژگي مي

  .وحدت دروني عناصر آن آشكار كرده است
جوي پيشينة اين موضوع، دو مقاله با دو محور فكري متفاوت مشاهده شد ودر جست
  : هاي اساسي با آن داشت كه ناهمانندي

كـه نويسـندگان    »تحليل عناصر داستان در رمان شطرنج با ماشين قيامـت «مقالة  -

گيري پيرنگ، كـانون روايـت،   عناصر داستاني، نحوة شكلصرفاً به تجزيه و تحليل 
توصــيفي  - بــه شــيوة تحليلــي در ايــن رمــان ...گــو ووپــردازي، گفــت شخصــيت

  .)1389 عبداللهيان،رضي و ( دنپرداز مي

كـه نويسـندگان بـر مبنـاي      »شطرنج بـا ماشـين قيامـت    گرايي دركارناوال«مقالة  -

هـاي   جشـنواره ( »كارنـاوال «و تفصـيل   به شرح) گراگفتمان رمان( باختينديدگاه 

هـا بـوده   طنز و تمسـخر از خصـايص لاينفـك آن    مردمي رايج در قرون وسطي كه
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هـايي از ايـن رمـان، بـه شـيوة نقـد مبـادرت         و تطبيق عناصر آن با بخش.) است
  .)1393غفاري و سعيدي، (ورزند  مي

آن، نـداهاي  هـاي   آوايي و ويژگـي پس از تعريف رمـان چنـد  ويسنده در اين جستار ن
شـطرنج بـا   «در رمـان   ميلان كونـدرا اساس نظر  متفاوت انديشه، زمان، رؤيا و بازي را بر

وجه تمايز ديگر اين پـژوهش  . كند توصيفي تبيين مي -به شيوة تحليلي  ،»ماشين قيامت

نيـز بـا    حبيـب احمـدزاده  كلامي به رمان اسـت؛ زيـرا    ، نگاه فلسفي ويادشدهبا دو مقالة 
  . و كلامي به آفرينش اين رمان پرداخته است نگرشي فلسفي

ت ماهيت زبان رمان، به كاركردهاي زبـان رمـان و   در آغاز اين پژوهش به دليل اهمي
  .شناختي كه زمينة چندآوايي را فراهم كرده است، خواهيم پرداخت هاي نشانه دلالت

  

   زبان رمان

ه تركيبـي از حـالات   نيست؛ بلك ـ كدستييكنواخت و  ،سراسر رمان زبان نويسنده در
كاركردهـاي متفـاوت زبـان بـر     . ادبي است ارجاعي، عاطفي، كوشش، همدلي، فرازباني و

  : دشو مي ارائه زير ياكوبسن در جدول ةاساس نظري
  اكوبسني ريةمتفاوت زبان بر اساس نظ يكاركردها: 1جدول

 كاركرد مثال

به  گيريجهت

 سمت

 نوع

  ارجاعي بافت انتقال اطلاعات .آيد دارد باران مي

  عاطفي فرستنده بيان احساسات با حالات دروني !آه چه باران زيبايي

  كوششي گيرنده تأثير گذاشتن بر رفتار .بمان تا باران بند بيايد نجايا

  همدلي تماس ايجاد يا حفظ ارتباطات اجتماعي نه؟ ،هواي بدي است

  زبانيفرا رمز ارجاع به ماهيت برهم كنش .هواست بيني آب و اين پيش

اين رحمت است كه از بهشت 
 .شود نازل مي

  ادبي پيام هاي متني برجسته كردن ويژگي

 )260: 1387 چندلر،: ك.ر(
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ي پـذير  ارجاعي، عاطفي، كوششي و همدلي اسـت، تأويـل   ،وقتي كاركرد زبان طبيعتاً
 ني ـام ابر تم ـ .شود تر مي فرازباني و ادبي است، قوي ،و زماني كه كاركرد آنتر  آن ضعيف

سـو معلـول فضـاي نبـرد و زبـان      كـه از يك  فرماست حكمگونه و كنايي زباني ايهام ،رمان
كنايي آن است و از سوي ديگر برخاسته از ذهن خلاّق نويسـنده اسـت كـه بـا آفـرينش      

  . كند مي پرواز انديشة مخاطب را فراهم ةاينگونه متني، زمين
  : هه كه در متن اين داستان استيي از عبارات رمزي متداول در فضاي جبها نمونه

 )275: 1387احمدزاده، ( !موسي جان دسته گل آماده است -

مفهـوم  ! دقيقـاً نـيم پـاي ديگـه    ! كجايي؟ گوش كـن ! احسان، به گوشم! موسي -
 .)248 :همان( شد مي نيم پا يعني نيم ساعت ديگر كار شروع....شد؟

 )289: همان( !جاي اين حرفا، يك پرتقال بفرست بياد -

 .)291: همان( دو تا پرتقال پوس كنديم! ي، موسي، احسانموس -
ي مـتن بـه سـمت    پذير شود، تأويل مي فرازباني و ادبي ،زماني كه كاركرد زبان رمان 

مراتب دلالتـي متفـاوتي    ،يلمسودر ديدگاه « .گيرد مي اوج ي ضمني و غير صريحها دلالت

نشانه شامل يـك دال و يـك    در اين سطح،: مرتبه اول، دلالت مستقيم است. وجود دارد
) يهـا  دال و مدلول( يها دلالت ضمني، دومين مرتبه دلالتي است كه نشانه. است مدلول

. كند مي الصاق هاگيرد و يك مدلول اضافي به آن مي مستقيم را به عنوان دال خود در نظر
ي يك معناي متضمن و ابتـداي  ،توان به اين مطلب رسيد كه دلالت مستقيم مي در نتيجه

 يهـا  يبنـد  بي ـترككنـد كـه    مـي  از الگوي يلمسو استدلال تيتبعدر  رولان بارت. است
شوند تـا ايـدئولوژي    مي يعني همان دلالت مستقيم و دلالت ضمني با هم تركيب ،دلالتي

: 1387چندلر، ( »معرفي شده است مراتب سلسلهكه به عنوان عضو سوم  )2(را به وجود آورند

212-216(.  
  : تي در اين رمان به دو صورت مركب و مفرد به كار رفته استشناخ شانهي نها دلالت 

  تي مركبشناخ ي نشانهها دلالت

 شامل توصيفات متعددي است كه زمينه تأويل و تفسير متن را براي خواننده فـراهم 
  .دشو مي اشاره ها اين نمونه از يبرخدر اينجا به . كند مي
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زبان  ،بيند، ولي با اولين حركت نمي قورباغه تا مگس حركت كند آن را«

 »آيـد و تمـام   مـي  دراز و چسبندة قورباغه از لاي دهان سبز رنگـش بيـرون  

  .)كاركرد زبان ارجاعي( )81و  65: 1387احمدزاده، (
 !عجيبه ؟درسته. تونه جاش رو پيدا كنه نمي تا قبضه شليك نكنه، رادار«

  .)ان كوششيكاركرد زب( )64: همان( »مونه مي درست مثل قورباغه

. ماشين قيامت، درست مثل قورباغه عمل كرده بود و ما هم مثل مگس«

او حركت ما را ديده بود و بعد زبان درازش را پرت كرده بـود تـا مـا بهـش     
بچسبيم و تمام ترس من از اين بود كه دوستانم به آن زبـانِ دراز چسـبيده   

  .)314: همان( »باشند

 ،در عبـارات دوم . ات و كاركرد زبان ارجـاعي اسـت  در عبارات اول، انتقال صرف اطلاع
رادار به قورباغه و تلاش بر تفهيم و پذيرفتن اين موضـوع بـه گيرنـده اسـت و در      تشبيه

  .زباني استن دو كاركرد بر مبناي كاركرد فراعبارات سوم، نتيجه و حاصل آ
 نويسـنده مهـارت  . اسـت  )ع(نمونة ديگر در توصيف تابلوي شام آخـر حضـرت مسـيح   

در شـب  . ي عيني با مفاهيم انتزاعي و باورهاي اعتقادي داردها بسياري در تطبيق صحنه
كنـد   مي انجام عمليات، صداي نواختن پيانو توسط كشيشان، او را به درون كليسا هدايت

  : بيند مي و با نور آذرخشي تابلوي شام آخر حواريون را بر ديوار
از آن، صـداي تنـد بـاران در    اين بار هم، نور آذرخش و به فاصلة كمي «

. م به تابلوي شـام آخـر افتـاد   چشم !انتظارمان بود و زمان كاملاً بر عليه من
ولـي چـرا   . شدند نمي كس نه يهودا و نه مسيح ديگر ديدهدر نور شمع هيچ

اش ميـزان نكـرده    بياين مدت، تابلو را حداقل بـه خـاطر احتـرام مـذه     در
  .)226: همان( »بودند؟

كه يهودا و حضرت مسيح هـر  -ديگر  اي هگون هم به 121حة تابلو در صف البته از اين
  .كند مي ياد -ي به ايشان داردربادو آشكارند و يهودا نگاه خيانت

 ،آخر كه ظـاهراً يكـي خبـري و ديگـري پرسشـي اسـت، كـاركرد زبـان         ةجمل در دو
ر مخاطـب،  بـر افكـا   يرگـذار يتأثكنـد بـا    مـي  كوششي و فرازباني است؛ زيرا راوي تلاش
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رت مسـيح و يهـودا مظهـر حـق و     حض ـ. يي از تأويل متن را به روي او بگشـايد ها دريچه
شوند كـه قابـل تفكيـك و     مي خيز روزگار چنان آميختهكه گاه در فضاي ظلمت اند باطل

توجهي پيـروان مسـيحيت را بـه     بيشناسايي نيستند و از سوي ديگر ميزان نكردن تابلو، 
 باورهاي دينـي در  ةدر حوزرو دو مفهوم انتزاعي از اين. دهد مي نشان نشاتحريفات ديني

  .شود مي ذهن مخاطب برجسته
  

  تي مفردشناخ ي نشانهها دلالت

كننـد؛ مثـل    مـي  يي كه به صورت نمادين معناهايي را به ذهن خواننده متبادرها واژه
   .متگل كاكتوس، ساختمان هفت طبقه، تنديسي شبيه به مريم و مسيح، ماشين قيا

  : گل مورد علاقه و ملازم مهندس كه با شخصيت او كاملاً سازگاري دارد :گل كاكتوس
خاك گلدان پـر از آب شـده حتـي     !كاكتوس توي گل دادن !كاكتوس«

كه در كنار هم كاشـته شـده بودنـد،    ش براي كاكتوس و دوست. سررفته بود
. كـرد  مـي  رابحتماً براي چندين و چند روز، آنان را سـي  آساسيل اين باران

: 1387احمدزاده، ( »مسئوليت بياي كاش من هم يك كاكتوس بودم، راحت و 

242(.  
  .پسنديد مي گونه كه مهندسمسئوليتي است؛ همان بيكاكتوس نماد انزوا از مردم و 

بـه علـت   حال ساخت بـوده و   كه در اي هساختمان هفت طبق :ساختمان هفت طبقه
هـاي  ايران است كه با شروع جنگ، سير پيشرفت سو نمادجنگ متوقف شده است، از يك

د و از سوي ديگر نماد دنياي محدود و فاني اسـت كـه بايـد    شو مي سازنده در آن متوقف
  : فراتر از آن تا آسمان هفتم اوج گرفت

جـاي سـقف بيـرون زده بـود و نشـان از آن      هاي آهني بزرگ از جـاي  پايه«

طبقه ساخته شود، ولي چرا كـار   داشت كه قرار بوده ساختمان در بيش از هفت
امـة سـاخت طبقـات    سوزي طبقه همكف اصـلاً اد ادامه پيدا نكرده؟ با آن آتش

  )91: همان( »رفع محاصره و يا پايان جنگ ممكن بود؟ ديگر حتي بعد از
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راوي در كليسا چند بار چشمش به تنديس  :تنديس شبيه به حضرت مريم و مسيح
 1915كـه تـاريخ   بيند  مي ي مسيح را بر دو دست اوبرجسته فلزي حضرت مريم و كودك

 از كشيش سؤال. فهمد نمي ثبت شده است؛ ولي تناسب اين تاريخ را با تنديس پايين آن
بناهـاي يـادبودي هسـتند كـه در تمـام       هـا  شنود كه اين تنديس مي كند و در جواب مي

: همـان ( تركان عثمـاني  عام ارامنه به دست اند براي يادآوري قتلكليساهاي ارامنه ساخته

مسـيح كـه نمـاد صـلح و      حضرت مـريم و  ،خلاف انتظار راوييعني اين تنديس بر .)123
  .جنگ تركان عثماني با ارامنه بود ةكنندنبود؛ بلكه نماد تداعي دوستي هستند

 او ؟چـه چيـزي اسـت    يوجو در جستپرسد كه  مي مهندس از راوي :ماشين قيامت
 كنن و شـهر  تونن قيامت به پا ها مي كه اگر پيدا نشه، عراقي دستگاه يا ماشيني: گويد مي

بـه چـه   . كنـه  مـي  آقـا آسـايش مـردم رو نـابود    ! خيلي جالبه! جالبه ...رو به آتش بكشن
احمـدزاده،  ( »...؟ يك ماشين قيامت اون سمت آب خوابيده و قـراره آقـا پيـدا كنـه    اي هبهان

1387 :134- 135(.   
هـم تلويحـاً بـه بسـاط روز      ،گي سـامبلين دلالـت دارد  ماشين قيامت هم به رادار جن

 هـا  راوي براي متقاعد كردن مهندس نسبت به اين موضوع كه بچـه . كند مي قيامت اشاره
  : گويد مي به او، قصد تخريب پل صراط را دارند تا بساط قيامت به هم بريزد

ز مـرگ  ريـزي شـده كـه ا   عقل آدما، طـوري برنامـه  ! براي رد گم كردن! مرد حسابي«

 از مـرگ  هـا  امـا حـالا ايـن بچـه    . بترسن و اين، آخرين حربه است تا نتونن كاري بكـنن 
يه با شـهادت  فقط كاف. ه ضعف دستگاه قيامت رو پيدا كردنترسن و اين طوري، نقط نمي

   .)274 -273: همان( !پاشون برسه اون دنيا و كار تمومه

شه  مي كم داره باورتكم«: ماشين غذارساني است ،دلالت ضمني ديگر ماشين قيامت

  .)120: همان( »...كه اين ماشين تا ابد تا روز قيامت، وبال گردنت خواهد ماند

دارد كه بـراي   در كلامصراحت بيان و رقابت  ،افزون بر اينها درصد كمي از متن رمان
  .دشو مي صرف نظر ها پرهيز از تطويل در كلام از آوردن اينگونه نمونه
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  رمان چندآوايي

نـداي بـازي، نـداي    «: كنـد  مي تاريخ تحول رمان را با چهار ندا مشخص ميلان كوندرا

 كنـد، شـگفتي   مـي  جـدهم سـرگرم  رمـان در قـرن ه   .يا، نداي انديشـه و نـداي زمـان   ؤر
مسـحور   ريناپـذ  ين ـيب شيپ ـي هـا  آفريند و خواننده را با رؤياهاي نامتحمل و تصـادف  مي
تـوان بـه    مـي  رارو ديـد اثـر   »ژاك قضا و قدري« و تسسرواناثر  »دون كيشوت« .سازد مي

 اما در قرن نوزدهم تغييـري بـزرگ روي  . ي اين دوره نام بردها رمان ترين عنوان برجسته
گرايـي تـام و تمـام    بـا واقـع  ... و برفلو ،آثار بالزاك .گرايي استدهد و آن ضرورت واقع مي

بـر ميـراث قـرن نـوزدهم      عصيان ،قرن بيستم. دده مي خود، آثار پيشين را مسخره جلوه
يي ها از آن است كه خلق رمانتر  و گستردهتر  گرايي قرن نوزدهم ژرفاما تأثير واقع .است

 .گردانـد  پـذير  را امكان »ژاك قضا و قدري«يا  لانس اشترناثر  »تويسترام شاندي«در ماية 

و  يبــال سـبك وند، قلّـة  شــ مـي  يي كـه همچــون يـك بـازي شــكوهمند مطـرح    هـا  رمـان 
نمـايي،  الـزام حقيقـت   دوبنـد يقنويسـان كـه در   تخيـل رمـان   ،كافكـا بـا  . انـد  يشيندآزادا

كنـد و پـاي    مي گرايانه و رعايت دقيق توالي زماني گرفتار است، فورانزي واقعپردا صحنه
بـا موزيـل و   . گذارد كه براي تفكر عقلـي دسـت نايـافتني اسـت     مي به قلمرو دورنماهايي

را بـراي   »آواييرمـان چنـد  «شـوند و   مـي  ا يكديگر تركيـب حكايت و رؤيا ب ،فلسفه ،بروخ

 نويسـان د و سـرانجام در دوران معاصـر رمـان   آفرينن ـ مـي  روشن ساختن هسـتي انسـان  
كوشند تا معماي زمان بشري را جايگزين خاطرات شخصي كنند و چند دورة تاريخي  مي

   .)15: 1380( »را در فضاي رمان واحد وارد سازند

در واقع نـوعي   ،انديشه و زمان ،ياؤر ،با بيان هر چهار نداي بازي نيز احمدزادهحبيب 
ي راوي داسـتان بـا مهنـدس    ها بحث و جدل .را به زيبايي آفريده است »آواييچند«رمان 

ي درونـي و  هـا  ييگـو  تـك ، )نـداي بـازي  (هـا   فرضي آن و پيشها شطرنج و مهره دربارة
 دربـارة فلسـفي   يهـا  بحـث و جـدل   ،)نداي رؤيا( رؤياگونة راوي در بخش پاياني داستان

 ي دورانـي بـه گذشـته و آينـده زمـان     ها و حركت )نداي انديشه( ...آفرينش و هبوط آدم
انسـان و هسـتي را    ةناشـناخت  اجـزاي  ،او سعي كرده تا براي مخاطب. است )نداي زمان(

ز هـر مرحلـه ا  كوشـد تـا در    مي رمان«: اين باور است گونه كه كوندرا بركشف كند، همان
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فراموشـي  «ي ناشناخته از هستي را كشف كند و انسان را در برابـر  يتاريخ تحول خود، جز

  .)15: 1387احمدزاده، ( »مصون دارد »هستي

  

  نداي انديشه

تفكـر بـا ورود   «زيرا  ؛رمان چندآوايي استناپذير هاي جدايي استفهام و پرسش از ويژگي

خـارج از رمـان، مـا در قلمـرو تأكيـد و       در. دهـد  به كالبد رمان، ماهيت خود را تغييـر مـي  
درستي سـخن خـود را    ،دربان ،هركس اعم از سياستمدار، فيلسوف: بريممي سره تصديق ب
 .اين قلمرو بازي و فرضيات اسـت . كند در قلمرو رمان، كسي تأكيد و تصديق نمي. باور دارد

  .)153 - 152: همان( »بنابراين تفكر در قالب رمان، ذاتاً استفهامي، فرضي و قياسي است

سـو دنيـاي ذهنـي    ي فلسـفي و ايـدئولوژيكي از يك  ها احمدزاده با پرداختن به پرسش
بخشد و از سوي ديگر مجـال انديشـيدن و تـردد ميـان      مي ي خود را وسعتها شخصيت

  .كند مي ي موجود را براي مخاطب خود فراهمها نفي و اثبات واقعيت
و ) در ذهن راوي( دروني: دشو مي ه تقسيمي فلسفي در اين رمان به دو گروها پرسش

  )با افراد بيرون از وجود خود( بيروني
را در ذهـن راوي   اي هي تـاز هـا  مدام پرسش ،شرايط محيطي ،حوادث ،ديدن افراد -1

 قـدر  نيازمان  يدر تنگنايكي از سؤالات او اين است كه چرا مهندس . آفريند مي داستان
چرا گيتي با گذشتة سـياه و تاريـك هنـوز     كند؟ مي حمĤبانه مطرربط فيلسوف بيسؤالات 

برد؟ چرا مهندس گل و كاكتوس را از بـين ايـن همـه گيـاه      مي در آن مكان پليد به سر
چرا ساختنِ ساختمان هفت طبقـه ادامـه پيـدا نكـرده؟ آيـا بعـد از رفـع         ؟برگزيده است

  ؟ادامة ساخت ممكن است ،محاصره يا پايان جنگ
يابـد و ذهـن مخاطـب را     نمـي  ي معترضانة خـود جـوابي  ها گاهي راوي براي پرسش

  : گيردكند تا از صحنه فاصله  مي متوجه موضوع ديگري
كـاملاً دور زدم و پشـت بـه سـردخانه و رو بـه      . ماشين از جا كنده شد«

تازه متوجه صدها تابوت درهمي شدم كه  .بزرگ خروجي قرار گرفتم ةدرواز
. ..شـده بودنـد   انبارص، روي هم تلپشت ديوار ورودي بدون هيچ نظمي خا
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در طرح خطرناكي كه قاسم براي مبارزه  ،ذهنم را مشغول كرد اي هسؤال تاز
شد؟ از در خارج شـده   مي سهم ما ها چند تا از اين تابوت ،با رادار ريخته بود

ي هـا  بسـتني . از اينجا دور شـوم تر  كردم كه بايد سريع مي هنوز حس. بودم
  .)110: 1387اده، احمدز( »!.....لعنتي

 ود و گاه نيـز بـا افـراد ديگـر ر     ي بيروني راوي عمدتاً با مهندسها پرسش و پاسخ-2
هستي و  ،اين پرسش از سوي مهندس با رويكردي انتقادي نسبت به انسان .شود مي بدل

  : جنگ است
نـه، چيـزي گـم    : چيزي گم كرديد؟ شمرده و بـا آرامـش جـواب دادم   «

  .)96: همان( »!يه چيزي را پيدا كنمخواهم  مي ولي ،امنكرده

كارتون همينه؟ با دوربين يك چيزهايي را پيـدا كـردن؟   «: گويد مي مهندس در ادامه

بحث بـا مهنـدس    بدترين قسمت ادامة ،هوش و حواسم به آن سمت رودخانه نبود و اين
 ـ ،هـيچ . و منتظر جواب ماند ؟...بعد كه پيدا كرديد! همينه ،بله .رفت مي به شمار  ابودشن

بـا چـه   ! چـه جـوري  : حتماً سؤال بعديش اين بود. احساس قدرت عجيبي كردم .كنم مي
 ،بعدش كه نابودش كرديـد  ،انداز خوب، خمپارهها توپخانه ،دادم مي و من ادامه اي؟ هوسيل
  )96: همان( شه؟ مي چي

كند تا باب سخن گفـتن بـا    مي معني از راوي بيربط و  بياول سؤالات  ،البته مهندس
دفعـة دوم   .)40: همـان (؟ يعني چه »what«مثلاً اولين سؤال او اين است كه . او را بگشايد

 راوي بـا خـود  ) 89: همان( كند؟ مي برد، باز همين سؤال را تكرار مي كه براي مهندس غذا
معلوم است كه شكمش كاملاً سير شده و الآن مثل بچه گربه بـه دنبـال يـك    «: گويد مي

   .)89: همان( »...و بازي كند، ولي من موش خطرناكي بودمگردد تا با ا مي موش

دانـد، ولـي    مـي  گونه سؤالات مهندس را نوعي اتلاف وقـت و كـاري بيهـوده   راوي اين
دهد و شـك و ترديـدها    مي كم سؤالات مهندس، نگرش خود او را نيز تحت تأثير قرار كم

ي او ها م پيري فرزانه به پرسشكند تا اينكه در پايان، قاسم در مقا مي به ذهن او راه پيدا
  .دهد مي پاسخ صحيح
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. متفـاوت در مـورد جنـگ اسـت     ةتقابـل دو انديش ـ  ،مهنـدس و جـوان راوي   ةمناظر
 ،ي موجـود و جـوان  هـا  كارانه با دشمن براي حفظ واقعيـت نمايندة تفكر سازش ،مهندس

  : دشمن و بازداشتن او از پيشروي در خاك وطن تفكر مبارزه با ةنمايند
 داره ذوب الآنتو همين دم و دسـتگاهي كـه    سال چهلحداقل من  ...«

چهل سال و اندي زحمت، جلـوي فـورمن   ! چي اما حالا ...شه، كار كردم مي
 ،كـار رفـتن و برگشـتن    انگليسي خم و راست شدن، با صداي فيدوس سـر 

تو رو خدا دوربينتان را برگردانيد، جاي آن . حالا همه چي در حال سوختنه
 »...همه چيز همينـه  .سوزه مي اپتي اين عظمت را ببينيد كه دارهي پها عرب

  .)97: 1387احمدزاده، (
  : او گرفتار يك دور باطل فلسفي شده است

نـابود   هـا  ما ساختيم، اون. چرخه مي دنيا تا ابدالدهر بر همين منوال... «

رها كـن آقـا   . كني مي حضرت عالي نابودش ،آرن مي خانه توپ ها اون. كردن
  .)98: همان( ...!بازي ران مسخرهاي

جنـاب   ،آرن مـي  توپخانـه  هـا  اون. نابود كـردن  ها اون ،ما ساختيم«اين جملة مهندس 

شود كه دقيقاً يـك تسلسـل يـا دور     مي بارها در ذهن راوي تكرار ،»كني مي عالي نابودش

  .كند مي باطل فلسفي را به ذهن مخاطب متبادر
 جبـر و اختيـار اشـاره    ةمسـئل تلويحـاً بـه    ،دسي راوي با مهن ـها بعضي بحث و جدل

يي هـا  حركـت  ي سياه شطرنجيم كه هميشه بـا ها مهره ها ما آدم ،از نظر مهندس. كند مي
  .)190: همان( شويم مي كيش و مات ،ي سفيدها مرموز از سوي مهره
وقتي كـه مهنـدس را   . جبرگرايانه او را نفي كند ةكند عملاً انديش مي ولي راوي سعي

! مهنـدس  قاآ«: گويد مي خطاب به او ،كند مي ورت مجبور به حركت براي بردن غذابه ضر

 مون بـازي هـا  م؟ دارن بـا اي ـ هيادتـه گفتـي ماهـا مهـر    ! بگو شطرنجتاز ! يديباز هم بفرما
فعـلاً كـه    -. جوابي ندارم -هان؟  دن؟ مي خواد تكونمون مي كنن؟ هر طور كه دلشون مي

تـو كوچـة    ،گم تو اين كوچه بپيچي، يا نـه  مي ،ه خواستممثلاً اگ. دم مي تمن دارم تكون
  .)190: همان( »...بعدي
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كـم در اواخـر   هر چند راوي در بحث با مهندس، تسلط و اشراف خوبي دارد، ولي كم
حضـور قاسـم همـة     كه بـا  گيرد مي ذهنش شكل سخنان او، شبهاتي در داستان متأثر از

  : گويد مي ي شطرنجها ا مهرهب ها قاسم در تفاوت آدم .دشو مي آنها محو
خيلي چيزا تو اين دنيا جواب دو دوتا چهارتا نداره؛ ولي من نظر خودم «

اي هستيم يا نه؟ دقيـق   اراده بيشطرنج  ةمهر ها كه ما آدماول اين .گم مي رو
شـه و   مـي  چه سياه از صـحنه خـارج   ،وقتي يك مهره چه سفيد ،گوش كن

از بازي قبلي را بـا   اي هشه، هيچ تجرب مي بعد براي بازي بعدي دوباره چيده
كنه، يك حركت به راست يا چپ يا فوقش دو حركت بـه   نمي خودش حمل
گـذاره، همـه تجربـه     مي ولي هر آدمي كه به اين دنيا پا. تكرار جلو، تكرار و

داروها، همين لباس و هزار هـزار   ،ي قبلي به كمكش ميان، اختراعاتها آدم
هـيچ  اش  اصلاً زندگي و ادامـه  ،گذاشتن نمي قبليكه اگر نسل  اي هچيز ديگ

 ـ هستيم ها پس ما در اصل بازيگر پشت اين مهره .معنايي نداشت  ةكه تجرب
در بازي بعـدي اگـر عاقـل باشـيم كـه متأسـفانه        به دست آمده هر بازي را

حتـي اگـر مهـره باشـيم كـه      ... كنـيم  مـي  نيستيم، اسـتفاده  ها بيشتر موقع
 ةتـرين مهـر  بان شاخ شمشاد، فقـط ايـن رو بـدون كـه مهـم     ديده .نيستيم

و حـاكم مطلـق در بـازي    ر مـا وزيـر   .روي صحنه شـطرنج وزيـره   گذارتأثير
سرباز به قول مهنـدس سـياه    ةحالا اگر همون هشت مهر .دونيم مي شطرنج

جمعي سنجيده به هم كمـك كـنن   زده و بدبخت، در يك حركت دستهرجب
   .)321: 1387احمدزاده، ( »شه مي وزير ،رسهشون به انتهاي صفحه بو يكي

كـه بـراي بـردن     شـود مربـوط مـي  كشيش كليسـا   به راوي و دو ها بخشي از ديالوگ
شبي را بايد در همان ساختمان هفت طبقه بـا راوي بـه سـر     اجباراً ،وسايل داخل كليسا

بـراي  پيامبر رحمت ، )ص(راوي پايبند دين اسلام است كه پيامبرش حضرت محمد. ببرند
 تعمـيم حقـوق انسـاني تـلاش     بـراي كل عالميان است و او نيز به تأسي از پيـامبر خـود   

 ،رسان كشيشان مسيحي، گيتـي پرويز بايد روزي ،كند، زيرا بنا به توصية دوست خود مي
  .باشد - دارندكه نقشي در دفاع ن -... و مهندس
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سفي اين رمان يكي از مباحث مهم فل ،وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت
سـو  از يك. يابـد مـي است كه به زيبايي در مقايسة تصاويري از اسـلام و مسـيحيت نمـود    

هر روز ظهـر،  «: كليسا ديوار به ديوار مسجد است .اندمسيحيت با اسلام متحد و يكپارچه

  .)119: 1387احمدزاده، ( »...بردند مي از اين مسجد بغل كليسا غذا

 اصـغر و فرزنـدش علـي   )ع(نمـريم و امـام حسـي    بين تصـوير حضـرت   شباهت زيادي
 .تصوير آشـنا بـود  . شد مي جاي يك تركش ديده ،قلب حضرت مريم درست در«: بيند مي

موقـع   ،مـان يي بود كه تـو حسـينيه محلـه   ها تصوير، درست شبيه پارچه. آره خودش بود
و دست اصغر شيرخواره به دعلي، )ع(كردند و همان حالتي كه امام حسين مي محرم نصب

و يا فرود آمدن تركشي در قلب مسيح ) 31: همان( »...داد مي گرفته بود و نشان لشكر يزيد

روي تابلو، متضرر شدن پيروان مسيحيت را همانند پيروان اسلام در اثر جنـگ تحميلـي   
  .دهد مي نشان

الهويه با فرزنـدش ظـاهراً شـبيه حضـرت مـريم و      تنديس زن مجهول ،از سوي ديگر
گويي راوي نبايـد  . است 1915ل تركان عثماني به ارامنه در سا ةتداعي حمل نماد ،مسيح

كثرت و تفاوت بـين دو آيـين مسـيحيت و اسـلام و تجـاوز مسـلمانان بـه مسـيحيان را         
جـوان   ،راوي. تلافي آن تجاوز و خسارت باشد ،فراموش كند و اينكه شايد جنگ تحميلي

عه و تحصيل علم را هم پيـدا نكـرده   است كه چندان فرصت مطال يا ساله بيستبسيجي 
ارزيابي مسيحيت گرفتار رخـوت و ركـود و اسـلامِ پويـا، در      است؛ ولي رشد انديشة او در

وقتي درست در شب انجام عمليـات جنگـي   . حد يك فيلسوف متفكر استعلا گرفته است
و توانـد بـا ا   مـي  شود، تنها كسي كه در آن سـاختمان بـه زعـم او    مي گرفتار بيماري تب

همكاري كند تا با يافتن رادار دشمن و منهدم كردن آن، عمليات آنهـا را خنثـي نمايـد،    
كنـد، وي از   مـي  ولي وقتي تقاضاي خود را بيـان . ستا )هاوانس( يكي از كشيشان جوان

  : زند مي باز ياري كردن راوي سر
تـر بـود، مـذهبي    كشيش شايد از همه لحاظ از مهندس به من نزديك«

امـا حـالا در مقـام عمـل     . ان و اعتقاد بـه رسـتگاري انسـاني   بودن هر دويم
ام كه فقط من به اين صليب مقدس قسم خورده ...كشيد مي خودش را كنار
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وانس از جا ها  .توني بري مي. باهات ندارم اي هحرف ديگ - .طالب صلح باشم
ولـي   ...بلند شد و به طرف راه پله حركت كرد، اما چند قدم جلوتر برگشـت 

تا صبح براي سـلامتي شـما و دوسـتاتون دعـا     . توانم براتون بكنم مي كاري
 ؟دعا خوندن چيـه  بارة اين جوردوني اعتقاد من در مي ولي ،دعا كن -. كنم

 »...كنـه  مـي  كنـه؛ ولـي گـدايي    تونـه كـار   مي يه كهدرست مثل مرد سالمي
  )252: 1387احمدزاده، (

بـه صـورت پنهـان و     ،وحـدت فلسفي وحدت در عين كثرت و كثرت در عين  ةانديش
مثلاًً آنجـا  . يابدميعالم خارج نمود  يي درها گاهي در ذهن راوي با ديدن صحنه زيآم ابهام

بـه   ،يدـبين مي اريـردخانه كنـكه انواع بستني در سردخانه را در كنار اجساد شهدا در س
  : كند مي دو سردخانه اشاره هر ةكننديكي بودن دستگاه خنك

چـوبي،   ،قيفـي  ،ي ليـواني هـا  به هم چسبيده، بسـتني دو محيط پست «

مـردم   ، پاسـدارها و هـا  بسـيجي  ،رنگي و آن طرف ديوارة اجساد و سـربازها 
  .)109: همان( »...شدند مي كننده تغذيهو هر دو از يك دستگاه خنك !عادي

سـاز جنـگ و جنـگ    زمينـه  گي بسـتر زنـد كـه   و شايد تأويل ذهني راوي اين باشـد 
 ،سـود و زيـان   ،ي تلـخ و شـيرين  ها پارادوكس ،ي است و در هر دو عرصهساز زندگ زمينه

  .ديدتوان  مي را ...و حق و باطل، غم و شادي ،مرگ و حيات
راوي خطـاب بـه    .طنزآميـز و اخلاقـي اسـت    ،راوي و ديگران مياناز مكالمات  رخيب

  : گويد مي سربازي كه با ماشين نظامي مشغول انجام خدمت است
سـرباز خنديـد و در همـان حـال      !ار مفتي خفـه نكنـي  خود تو با سيگ«

ي پيـراهنش  هـا  دكمه .دستش را براي زدن پكي ديگر به دهان نزديك كرد
 ،طناب مفتي هم اگـه گيـرت بيـاد   ! خيال بيآره  -!خيال بي -تا نيمه باز بود 
  .)124 -123: همان( »...نه؟ !زني مي خودت رو دار

  نداي زمان 

كوشند تا معمـاري زمـان    مي نويسان معاصرد، رمانشبيان گونه كه پيش از اين همان
خاطرات شخصي كنند و چند دورة تاريخي را در فضـاي رمـان واحـد     نيگزيجابشري را 
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 ،نگـاه در زمانمندي روايت و ترتيب زماني به اصطلاحات پس »والاس مارتين«. وارد سازند

 وانـد رويـدادهاي گذشـته   ت مـي  شخصـيت / راوي«: كند مي نگاه و توقف زماني اشارهپيش

هـا   در مـورد رويـدادهاي آينـده، شخصـيت    ( يا آينده را شرح دهـد  )فلاش بك ،نگاهپس(
يـا از آنهـا    ،نامنـد  مي ينگر ي يا آيندهبين پيشكه آن را  توانند درباره آنها حدس بزنند مي

نگـاه  رويدادهاي پس .)گويند مي فلاش فوروارد يا نگاهكه به آن پيش آگاهي داشته باشند
مـارتين،  ( »دروايت فاصله داشته باش ـ »اكنون«نگاه شايد چند لحظه يا چند سال از يا پيش

1386 :91(.  
افزون بـر چـرخش دورانـي زمـان بـه گذشـته و        ،در زمانمندي رويدادهاي اين رمان

  : شود مي توقف زمان هم تلويحاً نشان داده ،آينده
  

  توقف زمان

افتد كه  مي بار چشمش به ساعت بزرگ وي دودر ميدان بزرگ شهر محاصره شده، را
  : كار افتاده است از

اد كه با پاية تفوباره چشمم به ساعت بزرگ ميدان اد ،موقع پياده شدن«

اگـر برقـي   . تا آدم هنوز خاموش مانـده بـود   مرمرين و ارتفاعي به قدر چهار
را هـم  اما نه، سـاعت پانـدولي   . كرد مي نبود و پاندولي بود، حالا حالاها كار

ه باقي مانده بودند و هر ي معدودي كها همين آدم. كرد مي كسي بايد كوك
 بردنـد، يـك نفـر را بايـد مـأمور      مـي  از اين مسجد بغل كليسا غذا روز ظهر

 »هـم كـوك كنـد    كردند تا ظهر به ظهر سر راه غـذا گـرفتن، سـاعت را    مي

  .)119: 1387احمدزاده، (
وزگار ستيز با دشمن به جهت ركود و ايستايي توقف ساعت تلويحاً توقف زمان را در ر

جنگ  ةبه زعم راوي، زمان يعني حركت و در بحبوح. دهد مي پيشرفت و سازندگي نشان
و پيكار نبايد انتظار حركت سازنده و رو به جلويي داشت و ساعت خوابيده، نمود سـكون  

كـه راوي بـه   يي از رمـان  هـا  همچنين در بخش. اين رابطه عليّ بين زمان و حركت است
دو « گـردد، زيـرا   مـي  توقف زمـان برجسـته   ،پردازد ها مي توصيف گسترده و دقيق صحنه
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دوم را گذرا و  ةاول را دائمي و همزمان و دست ةتوان دست مي دسته رويداد وجود دارد كه
 ،دوم ةآورد و دسـت  مـي  عناصـر لازم بـراي توصـيف را فـراهم     ،اول ةدست. تناوبي نام نهاد
 ـ  از داسـتان گسـترش   اي ههنگـامي كـه توصـيف در مرحل ـ   .. .راي روايـت را عناصر لازم ب

در  .)59: 1385و رواز،  ماآد( »كنـد  مـي  جلـوگيري  هـا  يابـد، از بـه پـيش رفـتن داسـتان      مي

  .)91: 1386مارتين، ( ستديا يبازمتوصيفي يا تفسيري زمان انگار  يها بخش
وقتـي راوي  . خورد مي شمي حوادث در رمان به چها توصيفات بسيار دقيقي از صحنه

 در توصيف اين صحنه ،رود كه مشغول كندن گودي براي سنگر است مي به سراغ اسداالله
  : نويسد مي

زمـين را   .زدم مي شكل و اندازة گود حدوداً همان چيزي بود كه حدس«

بعد، خاك بيرون ريخته شـده  نيم برابر قد آدم متوسط كنده بودند و  يك و
نفر و يك قبضـه   يده بودند و همة چال به اندازة همان دوچاله كوب دورتادوررا 

رو به من ايسـتاد و بعـد بـا     هللاسدا .و باز دو رج گوني كنفي. گنجايش داشت
هـايش، شـروع    يك حركت ناگهاني به درون گود قبضه پريد و با جفت پوتين

ولـي  . را نداشتم اللههاي پوتين اسدا حال شمردن وجب... به وجب شماري كرد
اشـت و در  د آرام و با حوصله يك پـا را برمـي  . اً تا ربع گود جلو رفته بودحدود

  )158: 1387احمدزاده، ( ...داد يم رجلوي نوك پاي ديگرش قرا

اي، نظير اين نمونه توقف زمان وجود دارد ولي مخّل پيشبرد  ي گستردهها در توصيف
  .داستان نيست

  

  )رينگ آينده(نگاه و پيش) بازگشت زماني(نگاه پس

 زمان را در تسخير خود قـرار  ،يي از رمانها در بخش اي هنويسنده به صورت هنرمندان
نگـاه يـا   پـس  ،گـاه ايـن نگـرش   . كنـد  مي زماني حوادث را روايتدهد و با نگرشي فرا مي

مثلاً راوي سخت درگير شناسايي موقعيت با رادار جنگي است كـه  . بازگشت زماني است
  : تني توزيع كندبايد امروز بس افتد مي يادش

 راستي پرويز از كجا بستني. امروز نوبت بستني بود ،رادار، رادار، بستني«

كـار داري از كجـا    چـي ! كوفت كن گشـنه . )..بازگشت به عقب( گرفت؟ مي
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بسـتني ليـواني مهـر كـه معلـوم بـود       . بـود اش  اومده؟ اين جواب هميشگي
 »)بازگشت بـه حـال  (؟ ن كجاستمانده ولي پرويز الآ ها ها در سردخانه مدت

  ).100: 1387احمدزاده، (
انديشة ذهني خـود هـم مـروري در گذشـته و هـم       راوي در ،همين عبارات ةدر ادام

  : شود مي نگاه او چنين آغازپيش. سيري به آينده دارد
 ي بـدون صـندلي حمـل   هـا  صبح زود همـه مجـروحين را بـا اتوبـوس    «

ه شـب گذشـته بـا    يي ك ـهـا  لنج. كردند به آخرين نهر نزديك دهانه دريا مي
.. .كردنـد  مي همه را بار ،خودشان را به شهر رسانده بودند استفاده از تاريكي

 »مانـد؟  مـي  يعنـي زنـده   ،ي سـختي داشـت  هـا  و امروز پرويز كـه جراحـت  
  )100: 1387احمدزاده، (

. كنـد  مـي  مانده، فكر ها مجدداً به بستني ليواني مهر كه معلوم بود مدتي در سردخانه
اً گزينش واژگان بستني ليواني مهر و سردخانه تصادفي نيسـت و در فضـاي سـرد و    قطع
گويـد و   مي سخن اموش شده و به سردخانه سپرده شدهروح جنگ، از مهر و محبت فر بي

 مانـد يـا راهـي سـردخانه     مـي  زنـده  ها افتد كه آيا با آن جراحت مي بلافاصله به ياد پرويز
  .)نگاهپيش(؟ گردد مي

  : كند در ذهن راوي ظهور مي )ع(نگاه با مشاهدة تابلوي شام آخر عيسير پيشديگ ةنمون
كه تابلو تركش نخورده كنارش و عجيب آن مسيح در وسط و ديگران در«

دانست يهودا امشب به او خيانت خواهـد كـرد و نگـاه غيـر      مي و مسيح كه
. كـرد  مـي  به يهودا وقتي كه دست در يك كاسة خورش بشيعجمستقيم و 

ي سقف به قلب يهودا برخـورد كـرده بـود، حتمـاً     ها ه الان يكي از تركشاگ
يهودا شهيد شـد و تـا آخـر    ! تركش خورد اديهو: زدند مي بقيه حواريون داد

آه اين يهوداي عزيـز  : ناميدند مي قيامت، همه يهودا را به جاي خائن، شهيد
به جـاي   و مسيح كرد و ها كه در تابلوي شام آخر، خود را حائل بين تركش

  .)121: همان( »آن مصلوب بزرگ شربت شهادت نوشيد
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عجـب  «: گيـرد  مـي  ي خـود را بـه اسـتهزا   نگـر  ي و آينـده بين پيشدر اينجا راوي اين 

  .)همان( »!پسر !بس كن !مزخرفاتي

و بـه   شـود از زمـان   يبيشتر اي هگسترشامل نگاه يا بازگشت زماني ممكن است پس
 روي تنـديس  1915تاريخ مثلاً مشاهدة  .دگردمربوط ي قبل از رويدادهاي حاضر ها سال

كنجكـاوي   -داد مـي  كه به ظاهر حضرت مريم و كودكي مسيح را نشـان  -برجستة فلزي
انگيـزد و كشـيش   راوي را نسبت به ارتباط و تناسب اين تاريخ بـا حضـرت مـريم برمـي    

   :كند مي تاريخ مسيحيت اشاره ةجواني در جواب به پرسش او به حوادث گذشت
الهوية بچـه بـه   تقريباً چهره به چهرة تنديس زن مجهول كشيش جوان«

پس كـي بـود؟ كشـيش     ،اگر اين زن حضرت مريم نبود. ايستاده بود دست
بودي هستند كه در تمـام كليسـاهاي ارامنـه    اين بناهاي ياد: دهد مي جواب

و ! امنه بـه دسـت تركـان عثمـاني    براي يادآوري قتل عام ار. اندساخته شده
   .)123: همان( »من ماند العمل عكسر ظتمن

بدنامي است كه گيتي هنوز در  ةو يا زماني كه براي بردن غذا مجبور به رفتن به محل
آيد كـه در   مي ايران قبل از انقلاب دارد و يادش ةنگاه به گذشتيك پس ،آنجا اقامت دارد

. يـزار بـوده اسـت   هم به شدت بي كناري آن محل ها آن زمان حتي از رد شدن از خيابان
 ،ها را برده بودندزن ةاز انقلاب، در بزرگ آهني و قلعه مانندش را كنده و همپس كه با آن

  .)34: 1387احمدزاده، ( باز هم يك بار نشده بود كه از اين محله رد شود
  .راوي است )3(ي درونيها ييگو تكي زمان همراه با ها بيشتر اين چرخش

  

  نگاهشگويي دروني همراه با پي تك
يك لحظه به نظرم آمد اين كشيش هوانس جوان، اگر در ايـن شـهر   ... «

 محاصره شده، مورد اصابت تـركش قـرار بگيـرد، روي تـابلوي گـورش چـه      
كليساي ارامنه بـا   ةكه در راه انتقال اثاثي يش شهيد هوانسنويسند؟ كش مي

 جانبازي درون محاصره گام نهاد و يك صـليب بـزرگ احتمـالاً سـفيد، بـر     
  .)122: همان( »...گورش
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جـا  توانسـتند از اين  مـي  يعني گيتي و دخترش. مسير كاملاً ناهموار بود«

نور فـانوس دوم،  . مكرد مي جوييبايد در وقت صرفه. نبود اي هرد شوند؟ چار
زني حتمـاً شـروع   سينه. داد مي از طرف مرا ادامه شده نييتع مسير همچنان

اي شيعه بزن بر  :خواند مي ند و جعفرشده بود و همه دور هم گرد شده بود
بـه   هـا  و شـترق دسـت بچـه   . بـا نالـه و بـا افغـان     ،با نالـه و بـا افغـان   ! سر

  .)211 :همان( »شد مي يشان كوبيدهها سينه

نگفـتم اينـا سـتون    : گفـت  مـي  جا بود، حتماًاين الآناگر پرويز ! پرويز.. «

مهنـدس بـه   «نـين  همچ .)224: همـان ( »انلباس كشيشا را پوشيده !انپنجم

مشخص بود كه چند قدم جلوتر از تحمـل بـار جديـد،    . رفت مي سختي راه
 .)210: همان( »كردم مي تا آن موقع بايد صبر .خسته خواهد شد

  

  گويي دروني همراه با پس نگاه تك

دادنـد و جعفـر    مي دور هم حلقة هفت هشت نفري تشكيل ها ن بچهلآا«

طبـق معمـول،   ؟خـواني كرده سي پيشامشب، اول چه ك. خواند مي شانيبرا
كه ابـداً  حتماً خود قاسم با آن ،يا نه اش؟ بيبا آن لهجة عر خود محمد خلفي

وسط محاصرة بـاد   ؟خواني ساخته نشده و من كجايمبراي نوحهاش  حنجره
  .)209: همان( »كنم مي ي گيتي خانم گوشها وپرتبه چرت ،و گرد و خاك

  

  نداي رؤيا

گـوي ذهنـي و   وگفـت  ،ي خاطر راوي سبب شده كه با خودها در سراسر رمان دغدغه
حـالتي   ،دروني داشته باشد كه افزون بر آگاه كردن مخاطب نسـبت بـه شخصـيت خـود    

اثـر مارسـل    »جـوي زمـان از دسـت رفتـه    ودر جسـت « رمـانِ . گونه به متن ببخشدسيال

يـان مـنظم   زيرا زمان مشخص نيست، زمان يك جر ؛يا داردؤپروست، شباهت زيادي به ر
  .)1065: 2، ج1376حسيني، سيد ( توهاي خاطره و رؤياستو هزار ها نيست؛ بلكه بازگشت
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 درونـي اسـت   گـويي  مادة خـام تـك   -گونه استكه رؤيا -»سيال ذهن«ديگر  از طرف

ي دروني راوي كه بسـامد بسـيار بـالايي هـم در ايـن      ها ييگو تكبنابراين  .)1071: همان(
 فروشـي را جسد زن سبزي ،مثلاً راوي نزديك بازار .ياستؤاي ربخشي از ند ،داستان دارد

اين تصوير . دلخراش ايجاد كرده است اي هرفته و منظربيند كه تركش به گردن او فرو مي
 ايـن حادثـه فـراهم    دربـارة يي درونـي او را  گـو  تـك  ةبارها در ذهن او تداعي شده، زمين ـ

  .نگاهي به آينده نيز داردعقب و پيش زمان حال بازگشتي به ،البته همين روايت. كند مي
فـروش افتـادم و سـرد    دوباره به فكـر زن سـبزي   .نزديك بازار بوديم... «

بـا   ؟چـي اش  خـانواده . شدن و يخ زدن تدريجي بدنش در كنار اجساد ديگر
خبر شده بودن يا نه؟ مثلاً اگه دختر كوچكي داشته، پدرش چه جوري بـه  

پـس نبـودن    .ده نمـي  امشـب بهـش خبـر   ، هاگر عاقل باش. او خبر داده؟ نه
. بـه خانـة اقـوام رفتـه    گـه   مـي  كنه؟ حتماً مي مادرش رو چه طوري توجيه

وقت عكـس جـواد رو بـه مـادرش نشـون نخـواهم       كه هيچ درست مثل من
  .)189: 1387احمدزاده، ( »...داد

ر بخشي ديگر از نداي رؤيا مربوط به اواخر داستان است كه راوي در تنگناي زمـان د 
شود و ناچار اسـت از مهنـدس بـه جـاي      مي گرفتار تب ها ي زياد و استرسها اثر فعاليت

 از مـدتي انفجـاري رخ  پـس  . چشمان خود براي مراقبت از موقعيت دشـمن بهـره گيـرد   
 رسد و در حالت اغما بين خواب و بيـداري قـرار   مي دهد و او از طبقة هفتم به همكف مي
  : شنود نمي حال شهيد شدن است و كسي صداي او راكند كه در  مي گاه فكر. گيرد مي

كني، تـا يكـي    مي ملتمسانه نگاه .توني نمي ولي ،خواي جيغ بزنيمي ...«

رهـايش  «: شايد حتي يكي بگـه . شن مي ومعوج كجولي همه . به كمكت بياد

سـرم   ميلـه رو از تـو   .اممـن هنـوز زنـده    »!بذاريد راحـت تمـام كنـه    !كنيد

  .)303 :همان( »...دربياريد

پشت سـر هـم،    ها زير آب بودم و ميله. رفتم فرو«: رود مي كند زير آب فرو مي گاه فكر

  .)304: همان( »...قلاب به دهن !ي پرويز دارن ميانها كوسه...آمدند مي درون آب فرود
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زنم؛ ولي من كه هنوز  مي خدايا دارم يخ ...«: كند مي گاه خود را در سردخانه احساس

گرفتم، تا كسي بيرون اين يخچـال بـزرگ، صـدايم را    مي تمام توانم را به كار بايد !امزنده
  .)305: همان( »...بشنود

كند و خـود را پـايين همـان سـاختمان هفـت       مي ولي پس از مدتي چشمانش را باز
مثـل مهنـدس، گيتـي،     ،يي كه پيش از اين با آنها سپري كـرده بـود  ها طبقه با شخصيت

انگيز اين است كه در همين جالب و شگفت. بيند مي) دوست او( كشيشان به همراه قاسم
ي او هنـوز  هـا  نگاهنگاه و پيشحالت اغما هم جريان سيال ذهن او تداعي خاطرات و پس

  .ادامه دارد
  

  نداي بازي

د و تنهـا  م مخاطب سرگرمي محض باش ـعكه به ز ستينهايي داستان در شمار رمان
دس و ن ـهلفظي كـه م  يها وجدل بحثولي به لحاظ . دنداي بازي باش ،نداي شنيدني آنها

بازي شطرنج دارند، نداي بـازي هـم بـه نـداهاي ديگـر       بر سر) دو شخصيت اصلي( راوي
   .خلق گردد »آواييچند«شود تا به طور كامل يك رمان  مي افزوده

. كارزار با دشمن است با دو تفسير و تأويل متفـاوت  ةصحن ،معناي نمادين شطرنج در
ي شـطرنج  هـا  مهـره  ها گرايانه بر او حاكم است، آدمانديشه پوچ ير مهندس كه نوعاز نظ

نيستيد؛ درسـت  تر شماها يك مشت مهره بيش«: هستند كه سياه و سفيدشان فرقي ندارد

هـدف دنبـال يـك     بي. كنه چه سياه چه سفيد نمي فرقي !مثل رفقاي اون دست آب تون
احمـدزاده،  ( »اس واقعـاً كـه مسـخره   . بشـيد  تا روزي كه كشـته  ،گرديد مي قضية نامشخص

1387 :126- 127(.  

 ي سـياه را خـودي  هـا  ي سفيد را دشـمن و مهـره  ها كس، مهره او برعكس انتظارِ هر
 شود و خطـاب بـه راوي   مي ي سفيد ماتها بيند كه هر مهرة سياه با سه حركت مهره مي
: همـان ( »رة سـياه هـم هسـتيد   و بدبختانه مه !د، مهرهاي هجناب عالي دقيقاً مهر«: گويد مي

بفرماييـد  . تواند با سه حركت، سياه را كيش و مـات كنـد   مي اين مسئله سفيد در« .)150

  .)149: همان( »حل كنيد
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گويد،  مي در جاي ديگر وقتي مهندس مجبور است به فرمان راوي به هر سمت كه او
  : شود مي ازي شطرنج بين آنها آغها گويي بر سر مهرهومجدداً گفت ،حركت كند
يادتـه گفتـي ماهـا    ! بگـو  شطرنجتاز  -!بازهم بفرماييد -!آقا مهندس-«

خـواد،   مـي  شـون هـر طـور كـه دل    كـنن؟  مـي  دارن باهامون بازي! ماي همهر
 ـ   -جوابي ندارم - ؟نها  دن؟ مي تكونمون . دم مـي  تفعلاً كـه مـن دارم تكون

 - .چـة بعـدي  كو گم تو اين كوچه بپيچيي، يا نـه تـو   مي مثلاً اگر خواستم،
مـا آدمـا   ... از ايـن قـدرت نداريـد    ترالبته بيش ـ. فرماييد مي صحيح فرمايش

   .)190: همان( »هميشه مهرة سياهيم

هـاي   كند ولي تا حدودي تحت تأثير حـرف  گرايي او را نفي ميهر چند راوي عملاً جبر
خوابيـدن  گيرد تا جايي كه وقتي به علت بيماري براي استراحت مجبور به  مهندس قرار مي

كند كه اگـر سـياه    گيرد و با خود شرط مي اي زير بدنش قرار مي روي تخت او هست، مهره
بعد از مـدتي   .)245: 1387احمـدزاده،  ( ما ،شه و اگر سفيد باشه باشه، ماشين قيامت پيروز مي

  : كند تا مهره را ببيند هاي دروني با خود، سرانجام مشت خود را باز مي گويي تك
يك ! سياه و كور. ا جوري گرفتم كه نور بهتر به مهره بتابدكف دستم ر«

فرق تو بـا  . پيادة بدبخت، كه بدون كمترين اختيار در چنگ من قرار داشت
تـون رو بـه روي صـفحة    واقعاً در چه چيزي؟ هر دوتايي ؟اين مهره در چيه

ماشـين قيامـت منتظـره تـا      .انشطرنج مخصوص به خودتون، پهـن كـرده  
  .)247: همان( »...بلعهتون رو ب همه

آميـز  در مقام پيري فرزانه در اواخر داستان بـا سـخنان حكمـت    ،دوست راوي ،قاسم
 ةكـه مـا مهـر    -وقتـي راوي گفتـة مهنـدس را   . دهد مي خود به تمام ترديدهاي او خاتمه

  : دهد مي قاسم جواب د،گوي مي به او -سياهيم 
ولـي مـن    ،چهار تا ندارهكه تو اين دنيا خيلي چيزا جواب دو دوتا با اين«

اي هستيم يـا   اراده بيشطرنج  ةها مهر كه ما آدماول اين. گم مي نظر خودم رو
 صـحنه خـارج   از ،چه سياه چه سفيد ،وقتي يك مهره .نه؟ دقيق گوش كن

 ـ مي شه و بعد براي بازي بعدي دوباره چيده مي از بـازي   اي هشه، هيچ تجرب
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ت به راست يا چپ يا فـوقش دو  يك حرك. كنه نمي قبلي را با خودش حمل
گـذاره،   مـي  ولي هر آدمي كه به اين دنيـا پـا   .حركت به جلو، تكرار و تكرار

همـين   ،داروهـا  ،ي قبلي به كمكش ميان، اختراعـات ها ي آدمها همة تجربه
اصـلاً   ،گذاشـتن  نمـي  كـه اگـر نسـل قبلـي     اي هلباس و هزار هزار چيز ديگ

پس ما در اصل بـازيگر پشـت ايـن     .هيچ معنايي نداشتاش  زندگي و ادامه
هستيم كه تجربه به دست آمده هر بازي را در بازي بعدي اگر عاقل  ها مهره

  .)321: همان( »كنيم مي استفاده نيستيم، ها باشيم كه متأسفانه بيشتر موقع

  : كند مي اصلاح -است  متأثر از سخنان مهندسكه  -نه راوي را قاسم تفكر جبرگرايا
 ةمهـر  ،تراشـيم، جبـر مطلـق    مـي  مون فلسفهها براي تنبلي اه ما آدم... «

در صورتي كه جبر مثل ديواري است كه در حال ريختنـه و اراده مـا    ؛سياه
ولـي   ،ريـزه  مي ديوار خراب حتماً فرو .توانيم از زيرش كنار بريم مي اينه كه

 »دليلي وجود نداره كه ما حتماً زيرش بايستيم تا بامب روي سـرمان بريـزه  

  .)322: مانه(
ي كلامي و فلسـفي آميختـه شـدة راوي و    ها بازي شطرنج بسيار هنرمندانه با انديشه

 ةدغدغ ـ.. .بسياري از شبهاتي كه در زمينة آفرينش آدم، جبـر و اختيـار، فلسـفة نبـرد و    
  .سازد مي طرف خاطر خوانندگان اين داستان است، نقاّدانه بر

  

  گيري  نتيجه

ي هـا  ييگـو  تـك ي فلسفي و ها و رويدادها، پرسش ها يتبا بيان واقع حبيب احمدزاده
انگيـز باشـد، در   صـدد خلـق رمـاني شـگفت    درونـي و رؤياگونـة خـود، بـيش از آنكـه در     

سـير تكـاملي   . سـت ها يي از دنيـاي ذهنـي آدم  ها جوي حقيقت و كشف ناشناختهو جست
 تاريخ مشخص با چهار نداي بازي، رؤيا، انديشه و زمان در طول ميلان كوندرارمان را كه 

  .خود جمع كرده است »شطرنج با ماشين قيامت«رمان  وي همزمان در ،كند مي
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 ادبـي، بـر   با وجود تنوع كاركردهاي زبان در اين داستان، بالابودن كاركرد فرازبـاني و 
تي مفرد و مركب، بخشي از شناخ ي نشانهها جنبة هرمنوتيك زبان افزوده است كه دلالت

  .اين كاركردهاست
) در ذهن راوي( ي فلسفي بيانگر نداي انديشه در داستان به دو گروه درونيها پرسش

د كـه مفـاهيم فلسـفي چـون جبـر و      شـو  مي تقسيم) با افراد بيرون از وجود او( و بيروني
  .كند مي اختيار، وحدت در عين كثرت و دور باطل يا تسلسل را به ذهن مخاطب متبادر

 نگــاهو پــيش )بازگشــت زمـاني ( نگــاهپـس زمـان بــه صـورتي هنرمندانــه در توقــف،   
 گونـه بـه مـتن   گوهاي ذهني و دروني راوي، حالتي سيالوگفت. نوسان دارد )بيني آينده(

، بخشي از نداي رؤياسـت و حالـت   ها ييگو تكرو بسامد بسيار بالاي اين از اين .بخشد مي
بـازي  . اسـت اغماي راوي كه توأم با جريان سيال ذهن اوسـت، بخشـي ديگـر از ايـن ند    

ي كلامـي  ها اولين نداي يك رمان چندآوايي است كه بسيار هنرمندانه با انديشه ،شطرنج
و فلسفي آميخته شده و در نهايت با حضـور داوري چـون قاسـم، تمـام شـبهات راوي و      

  .دشو مي محو ...آفرينش، جبر و اختيار، فلسفة نبرد و دربارةمخاطب 
  

  نوشت پي

هاي دشمن در طي هشـت سـال جنـگ بـه      كه از قرارگاه -ا سنديرئاليستي رمان ر ةجنب -1
مبلين و دسـتور  اسند به اشتباه عمل كـردن رادار س ـ  در اين. كند تقويت مي -دست آمد

 ع اشـكال كننده و رف ـخودداري خريد اين دستگاه از شركت فرانسوي تا اظهار دلايل قانع
گرايي داسـتان را   واقع ،شكلوفسكي هرچند كه .)328 -327: 1387احمدزاده، (شود  اشاره مي

بدين معنـا كـه راويـان    . نه مشاهدة علمي واقعيت ،داند حاصل فن يا تكنيك نويسنده مي
هـاي آن بـا دنيـاي واقعـي، آنهـا را       شخصـيت  ةنويسند كه مقايس ـ اي داستان مي به گونه

هـايي   شـوند كـه داسـتان    در نتيجه نويسندگان بعدي ناگزير مي .دهد باورناپذير نشان مي
گرايانة قابل توجيه واقع ،بندد به كار ميكه نويسنده بايد براي هر فني . باورپذير بيافرينند
   .)30: 1386مارتين، (پذيرش ارائه دهد 

ايدئولوژي نه در معناي عقيدتي يا سياسي بلكـه بـه عنـوان يـك ديـدگاه كلـّي كـه نـوع          -2
، ديگـران  زاده و غلامحسـين (دهـد   ل مـي ها و فضاي كليّ حاكم بر روايات اقوام را شـك  اسطوره

1389 :112(.  
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گويي دروني، فرم ادبي است كه اين عبارت را به صـورتي كـه زمـان حـال در آن دوام      تك -3
، از لحظـه  بـه  لحظـه وقفـه،   در حالت ابتدايي، گنـگ و بـي   يزبان ؛گيردمي دارد، در اختيار

. بـا هـم در آميختـه اسـت     ها تيحساسها و  اعماق ذهن كه در آن خاطرات، رؤياها، نقشه
اي  شود، مادة خام اين شكل ادبي اسـت كـه مرحلـه    ناميده مي »سيلان ذهن«تداوم آنچه 

هـا جـاي نظـم روايـت را      دهد، زيرا صورت اتفـاق تـداعي   بحراني را در روايت تشكيل مي
  .)1071 :2ج ،1376ني، سيد حسي(گيرد  مي
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